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Abstract  
The right to self-determination is among the most fundamental human rights in the international arena as well 

as a key civil right within domestic contexts. In this regard, the present study is based on the premise that the 

“right to self-determination” rests upon multiple foundations, one of the most important of which—as viewed 

from the perspective of the Qur'an—is the “human capacity for choice.” The research method is ijtihadi 

interpretation. Accordingly, the right to self-determination in Islamic thought can be understood as “the 

prohibition of imposing one person’s will upon another’s will and choice.” In this definition the divine will of 

God—the Creator of mankind—is not disregarded; rather, He can, by enacting the law of self-determination, 

delineate the course of human destiny in a specific and defined manner without compelling or obligating an 

individual to choose that path or to proceed along it. The Creator, within the order of creation, acknowledges 

the human’s right and does not permit anyone to impose God’s legislative will upon man. It is incumbent upon 

God’s will that man remains an autonomous being whose destiny is determined by his own volition, without 

any party being authorized to impose its will upon him. The most important source for substantiating this claim 

is found in the verses of the Noble Qur'an, which serve as the most authoritative reference for understanding 

Islamic thought. 
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 چکیده
 در این راستا،المللی و حقوق شهروندی در عرصه داخلی کشورهاست.   ترین حقوق بشر در عرصۀ بین  سرنوشت از اساسی تعیین حق

که از دیدگاه قرآن یکی از  بودهبر مبانی متعددی استوار « حق تعیین سرنوشت انسان»است که  بر این فرض استوار پژوهش حاضر
توان حق تعیین سرنوشت در   بر این اساس می .تفسیر اجتهادی استپژوهش است. روش « قدرت انتخاب انسان»ها   ترین آن  مهم

دانست. در این تعریف اراده خداوند که « عدم جواز تحمیل اراده انسان دیگری بر اراده و انتخاب انسان»اندیشه اسلامی را به معنای 
تواند با جعل قانون تعیین سرنوشت انسان را در مسیری معین و مشخص ترسیم نماید،   شده، او میخالق آدمی است، نادیده گرفته ن

بدون آنکه او را در انتخاب این مسیر و حرکت در این راه مجبور و ملزم سازد. خالق انسان حق او را در نظام تکوین به رسمیت شناخته 
بر انسان تحمیل نماید. خواست و اراده خداوند بر این تعلق گرفته که انسان همواره  و به احدی اجازه نداده که اراده تشریعی خداوند را

آنکه کسی مجاز باشد اراده خود را بر انسان تحمیل کند.   اش را معین کند، بی  موجودی مختار باشد و خواست و اراده خودِ او سرنوشت
 عتبرترین منبع شناخت اندیشه اسلامی است. ترین منبع اثبات این مدعا، آیات قرآن کریم به عنوان م  مهم

 

  .انسان ،اختیار ،سرنوشت، اراده های کلیدی:  واژه
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  مقدمه. 2

قدرت »ترین مبنای این حق،   اسلامی بر مبانی متعددی استوار است، مهم سرنوشت در اندیشۀ تعیین حق
قرآن انسان به عنوان موجود آیا در منطق »است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که « انتخاب انسان

رو است که برخی بر این  اهمیت این بحث از آن«. مختار، حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارد؟
ها باید توسط رهبران   باورند که انسان حق تعیین سرنوشت خود را ندارد، به این معنا که سرنوشت نوع انسان

ده دارند، تعیین شود و در این راه اگر لازم باشد از ابزار قهرآمیز هم دینی جامعه که زعامت سیاسی را هم برعه
استفاده شود. مرتبۀ یدی و عملی امر به معروف و نهی از منکر هم دلیل بر این نگرش است. ضرورت دارد تا با 

ل بر انتخاب نگاهی به آیات قرآن، این دیدگاه مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد تا روشن شود که در منطق قرآن اص
آزادانۀ انسان است و رهبران دینی تنها وظیفۀ ارشاد و هدایت آنان را برعهده دارند؛ و نه تحمیل راه و رسم 

 مشخص و معیّن را. 
فرضیۀ پژوهش حاضر این است که در اندیشۀ اسلامی، انسان حق تعیین سرنوشت خود را دارد و این حق 

است. البته انسان در « قدرت اراده و اختیار انسان»ها   ترین آن  مهمبر مبانی متعددی استوار است که یکی از 
برابر ارادۀ خالق خویش، که در قالب نظام تشریع خود را نشان داده، مسئول و مکلّف است. حق تعیین 

« عدم جواز تحمیل ارادۀ انسان بر اراده و انتخاب دیگری»سرنوشت را در اندیشۀ اسلامی را، باید به معنای 
تواند با جعل قانون، تعیین سرنوشت   نست. در این نگاه، اراده و مشیّت خداوند نادیده گرفته نشده؛ او میدا

انسان را در مسیری معیّن ترسیم نماید، بدون آنکه او را در انتخاب این راه مجبور و ملزم سازد. خداوند، قدرت 
دی اجازه نداده که ارادۀ تشریعی خداوند را بر انتخاب انسان را در نظام تکوین، به رسمیّت شناخته و به اح

انسان تحمیل نماید. این حق، هم در عرصۀ زندگی فردی برای افراد، و هم در عرصۀ زندگی اجتماعی برای 
ها به رسمیّت شناخته شده است. آفرینش انسان به عنوان موجودی مختار و دارای قدرت انتخاب، به   ملت

انجامد. با این توضیح که، نه   می -خوب یا بد -رنوشت فردی و اجتماعیبرخورداری او از حق تعیین س
توان بر او تحمیل کرد، و نه سرنوشت بد را؛ تعیین هر یک از این دو نوع سرنوشت،   سرنوشت خوب را می

 های این انتخاب.   برعهدۀ او است، البته با قبول پیامدها و مسئولیت

 پیشینه پژوهش. 1

 ها به مبانی  رنوشت در اندیشۀ اسلامی، تحقیقاتی انجام شده که تنها برخی از آنس تعیین دربارۀ حق
)اصغری و شیرانی، « المللی و قرآن کریم  سرنوشت در اسناد بین تعیین  حق»اند، ازجمله   این حق پرداخته
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مبانی »(، 1301)رضایی و توحیدی، « سرنوشت در قرآن، ادیان و عرفان تعیین مبانی اعطای حق»(، 1305
(، 1301)حسینی کاشانی و علوی، « شناسی امامیه  سرنوشت با تأکید بر انسان تعیین شناختی حق  انسان

(. در برخی از این 1300)زنگنه شهرکی، « واکاوی مبانی حق انتخاب و تعیین سرنوشت از نظر قرآن کریم»
؛ در برخی، انسان به خاطر ویژگی تحقیقات در چند فراز کوتاه به دلایل این حق در قرآن کریم اشاره شده

مختار بودن و حق انتخاب داشتن، خلیفۀ خداوند شمرده شده و اصول کرامت، مساوات، عدالت و مانند آن، 
به عنوان مبانی حق تعیین سرنوشت دانسته شده است. در برخی دیگر، انتخابگری انسان به عنوان مبنای 

به عنوان مبانی ارزشی حق تعیین سرنوشت شمرده شده؛ و در  اللهی انسان  نگرشی، و کرامت ذاتی و خلیفه
ترین وجه امتیاز او از سایر موجودات یاد شده و به خاطر   برخی دیگر از آزادی و اختیار انسان به عنوان مهم

 مندی از نعمت عقل، دارای حق تعیین سرنوشت توصیف شده است.   بهره
قدرت اختیار و انتخاب انسان در نظام تکوین »کند، تبیین  میآنچه پژوهش حاضر را از آثار دیگر متمایز 

است. گرچه در منطق « نسبت آن با حق انتخاب و تعیین سرنوشت انسان در نظام تشریع»و « از دیدگاه قرآن
قرآن انسان موجودی مختار آفریده شده که تکویناً قدرت انتخاب دارد، اما با توجه به تشریع احکام، و الزام 

توان از حق انتخاب و تعیین سرنوشت انسان در   بر انسان همراه با وعدۀ پاداش و وعید مجازات، آیا می ها  آن
نظام تشریع سخن گفت یا باید او را در برابر احکام شریعت مکلّف دانست؟ اگر دارای حق انتخاب و تعیین 

تعیین سرنوشت در اندیشۀ  شدن معنا و مفهوم حق سرنوشت است، این حق چه معنا و مفهومی دارد؟ روشن
 سازد.  الملل آشکار می  اسلامی، تفاوت آن را با مفهوم این حق در ادبیات حقوق بین

 روش تفسیر اجتهادی. 1

سو در برابر جمود بر ظواهر آیات و  روش پژوهش حاضر تفسیر اجتهادی است. تفسیر اجتهادی از یک
قرار دارد، و از سوی دیگر، در برابر تأویل آیات قرآن بدون توجه به پرهیز از هرگونه تفکّر و تأمّل در آیات قرآن 

های عقلی   ها است. در این روش ضمن تحفّظ بر ظواهر الفاظ، بر تأمل و دقت  های آن  ظواهر الفاظ و دلالت
(. تفسیر اجتهادی بر این مبنا است که غیر از 51: ص1301؛ فرضی، 51: ص1323شود )رجبی،  تأکید می

توانند متناسب با سطح دانش و معرفت خویش معانی آیات قرآن را درک کنند و   ان)ع(، دیگران هم میمعصوم
ای از آیات قرآن داشته باشند. در این روش، مفسّر از همۀ   های بشری، فهم تازه  متناسب با رشد علوم و دانش

یات آر در ر و تفکّ ر به تدبّ مفسّ دیگر،  گیرد. به عبارت  های تفسیری برای فهم بهتر آیات قرآن بهره می  ظرفیت
بر درک  جوید و علاوه استمداد می ،های عقلی در تفسیر از داده ،برداری از روایات پردازد و ضمن بهره ن میآقر
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. بهترین دلیل بر این نوع از تفسیر قرآن، کند ، به فهم دقیق و عمیق معانی الفاظ قرآن اعتماد میمعانی آیات
خواند. اینکه در منطق قرآن و دیدگاه مفسّران، انسان به   سان را به تفکّر در آیات الهی فرا میآیاتی است که ان

عنوان موجود با اراده و اختیار و قدرت انتخاب در میان سایر مخلوقات، حق تعیین سرنوشت خود را دارد یا نه؟ 
ادۀ خود را بر او تحمیل نمایند؟ بررسی های دیگر مجازند تا سرنوشت او را رقم بزنند و خواست و ار  آیا انسان

  ها است.  ران، لازمۀ دستیابی به پاسخ این پرسشآیات مرتبط با این موضوع با مراجعه به نظرات مفسّ 

 دیدگاه رقیب و دلایل آن. 6

که داند. به این معنا   ای است که انسان را تنها در نظام تکوین دارای اختیار می  این فرضیه، در برابر نظریه
ف به انجام واجبات و ترک محرّمات است؛ و چنانکه با اراده و اختیار خویش بدان  انسان در نظام تشریع مکلَّ

 کنند.  توان با الزام و اجبار، او را بدان واداشت. مدافعان این نظریه به دو دلیل استدلال می  تن ندهد، می
؛ وظیفۀ حکومت در راستای «به احکام شرعیاختیارات حکومت دینی در الزام و اجبار شهروندان »یکم، 

: 1321اجرای احکام شریعت و مجازات حدّی یا تعزیری تارک واجبات و مرتکب محرمات است )طوسی، 
، 1تا: ج ؛ خوئی، بی141، ص5تا: ج  ؛ فیض کاشانی، بی122، ص4ق: ج1442؛ حلّی، 10، ص4ج

؛ مجلسی، 11-12، ص12ق: ج1414حرّعاملی، کنند )  (، برای این منظور به روایاتی هم استناد می442ص
 (.11-11تا: ص  بی

تأثیر مرتبۀ قلبی و  توانند در صورت عدم   ؛ آمر و ناهی می«از منکر معروف و نهی مرتبه یدی امر به»دوم، 
نویسنده زبانی این فریضه، با الزام و اجبار، تارک معروف را به انجام، و عامل منکر را به ترک آن وادار نمایند. 

 (.145-131: ص1302دیگری به نقد و بررسی این دو دلیل پرداخته است )ورعی،  پژوهش حاضر در تحقیق
تواند برای هر گناهی، اعم از ترک واجب یا   دربارۀ دلیل یکم، نظریۀ فقهی آن است که حکومت می

ر در گنهکاران اثر نکرد، اگر نهی از منک»ارتکاب حرام، شخص را تعزیر کند. از دیدگاه برخی از فقیهان 
توان آنان را تعزیر کرد، ولی نیازی به زدن کسی که نهی در او اثر دارد، نیست و در تعزیر او تنها به موارد   می

 (.244، ص14ق: ج1411)فاضل هندی، « گردد  منصوص شرعی اکتفا می
اند که امر   واجب استدلال کردهره، و هر ترك یره و صغیر هر گناه کبیاثبات تعز یاز علمای معاصر برا یبرخ

وجود  یفین تکلیره هم، چنیست و نسبت به گناهان صغیره نیاز منکر مخصوص گناهان کب یمعروف و نه به
توان از آن   یم یو زبان یاثر بودن مراتب قلب  یاست، در صورت ب یدیاز مراتب آن، مرتبۀ  یکیدارد و چون 

ارات حکومت یف و اختیانجامد، از وظایکه به جراحت و قتل ب یامر و نها ین مرتبه مطلقاً یاستفاده کرد. چون ا
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ق: 1452، یرازید )مکارم شیر نمایرا تعز یتواند تارك هر واجب و مرتکب هر گناه  یاست؛ حکومت م
 (.41-31ص

 از منکر از دو جهت مخدوش است: یمعروف و نه ل امر بهیاستدلال به دلا
 یاز منکر برا یمعروف و نه اند. امر به  ، دو مقولۀ جداگانه«ریتعز»و « منکراز  یمعروف و نه امر به»اولًا، 

مجازات  یر، مثل حدّ، نوعیکه تعز  یاز استمرار و تکرار گناه است و جنبۀ مجازات ندارد، در حال یریجلوگ
، یعنی «شود  هر که حرامی را انجام دهد یا واجبی را ترک نماید، تعزیر می»است. اینکه در متون فقهی آمده: 
از منکر ندارد. اتفاقاً  معروف و نهی به امر به یگردد، و این مطلب ارتباط  بعد از ارتکاب گناه، مجازات می

ن مدّعا باشد که خداوند نسبت به همۀ یبر ا یتواند شاهد  یاز منکر م یمعروف و نه دلایل وجوب امر به
عامل »ن فرموده است. ییاز گناهان، مجازات تع یخبر یرا واجب کرده، اما تنها برا یگناهان، امر و نه

در قالب « ینظارت عموم»امت، و یدر ق« وعدۀ ثواب و عقاب»از ترك واجبات و انجام محرّمات، « بازدارنده
هم  یویبر آن، مجازات دن از گناهان خاص، علاوه یاز منکر است. تنها نسبت به برخ معروف و نهی امر به

 ها شود.   مقرّر شده تا مانع گسترش آن
از منکر نیست. در  معروف و نهی  امر به« تأثیر عدم»داشته و مشروط به « اطلاق»ثانیاً، دلایل روایی تعزیر 

تنها به معنای جواز تحمیل برای انجام  از منکر نه معروف و نهی خصوص دلیل دوم این دیدگاه، فریضۀ امر به
رو که این فریضه عقلی  سرنوشت انسان؛ از آن تعیین نیست، بلکه خود دلیلی است بر حق معروف و ترک منکر 

ها فراهم کرده است. به این معنا که همگان وظیفه دارند با نوعی   و نقلی نوعی نظارت همگانی را برای انسان
ی کنند؛ زیرا جامعه نظارت بر یکدیگر، به ویژه بر صاحبان قدرت و ثروت، از گسترش فساد در جامعه جلوگیر

مثابه یک کشتی است که سرنوشت سرنشینان آن به یکدیگر گره خورده است. خرابی در یک کشتی، هرچند  به
که نقشی در خرابی کشتی  کند، حتی آنان  به وسیلۀ تعدادی اندک، کشتی و همۀ سرنشینان را غرق می

دمی نسبت به سرنوشت دیگران هم احساس ها به یکدیگر گره خورده؛ اگر آ  اند. سرنوشت انسان  نداشته
بر مراقبت از خویش، گفتار و رفتار دیگران  کند که افزون  مسئولیت نکند، دغدغۀ سرنوشت خود او ایجاب می

ای عاری از فساد و تباهی تشکیل شود و در پرتو آن سعادت همگان   را هم رصد کند و از رهگذر آن، جامعه
 تأمین گردد. 

که یکی از مراتب این فریضه امر و نهی عملی بوده و تفسیر مشهور از این مرتبه  غم آنر با این حال، به
و « احتمال تأثیر»است که با اِعمال زور و اجبار همراه است؛ اما ازجمله شرایط این فریضه « انکار یدی»
باید احتمالِ  هم« انکار یدی»است. معنای اعتبار این دو شرط آن است که حتی در « فقدان ضرر و مَفسده»
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اثر و دارای   که امروزه غالباً اجبار و اِعمال زور بی  ای باشد؛ در حالی  تأثیر داده شود و فاقد هرگونه ضرر و مفسده
اثر شده، بلکه ضرر و   تنها بی ضرر یا مَفسده است. اگر در گذشته اِعمال زور و اجبار اثرگذار بود، امروزه نه

 .(25-21ص: 1304مَفسده دارد )ورعی، 
بود، و « دادن به کودک توسط معلم جواز دشنام»در موضوعی مشابه، در گذشته دیدگاه مشهور فقهی، 

متشرعه در  قبل، شیخ انصاری، با استناد به سیرۀ ۀشد و مصداق ایذاء و اذیت نبود، اما دو سد  توهین تلقی نمی
شد، بلکه   گویی معلم ناراحت نمی  تنها از اشتلم نهاین حکم مناقشه کرده، با این استدلال که در گذشته کودک 

شود )شیخ   دانست، ولی امروزه اهانت و مصداق ایذاء و اذیت شمرده می  آن را نشانه توجه معلم به خود می
(، و به اصطلاح فاقد اثر تربیتی است. امروز که بیش از دویست سال از آن 521، ص1ق: ج1412انصاری، 
زدن   تنها اثرگذاری کتک آموز به طریق اولی ناروا است. به همین ملاک، نه  رفتاری با دانش گذرد، چنین  زمان می

اِعمال زور و رفتار »کودک توسط پدر و معلم، یا اجبار و اِعمال زور، اثر تربیتی خود را از کف داده، بلکه از 
کند. بدیهی است از این زاویه، تحمیل و   اذیت شده و آن را توهین به شخصیت خود قلمداد می« تحمیلی

 بوده و حرام است. « ایذاء و اذیت»اِعمال زور، مصداق 

 شناسی( سرنوشت )موضوع تعیین تعریف حق. 5

یک جنبۀ فردی و شخصی دارد، به این معنا که هر فردی به عنوان یک انسان آزاد « سرنوشت تعیین حق»
زند؛ و یک جنبۀ عمومی دارد؛ به این معنا که هر   زاد خویش رقم میبه دنیا آمده و سرنوشت خود را با ارادۀ آ

مشی ادارۀ   ملت، حق انتخاب خط - در عرصۀ داخلی در چارچوب دولت« عضوی از جامعه»فردی به عنوان 
توان در عرصۀ عمومی، این حق را از او سلب کرد. این   جامعه، سیستم حکومتی و مدیران جامعه را دارد و نمی

یک بُعد داخلی و درونی دارد و آن حق مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی « حق تعیین سرنوشت»از جنبه 
ای   مردم در راستای ادارۀ هرچه بهتر جامعه است. براساس این حق، هیچ گروه، نژاد، قوم و قبیله، حزب و دسته

دارد )نفی استبداد(؛ و یک بُعد  حق تحمیل نظر و ارادۀ خود را بر مردم ندارد. این حق به آحاد مردم تعلّق
تواند برای خود و   خارجی و بیرونی دارد، به این معنا که هر ملتی یک حق جمعی دارد و به موجب آن می

کشوری که بدان تعلق دارد، تصمیم بگیرد و هیچ قدرت خارجی، حق تحمیل خود را به ملت ندارد )نفی 
اجتماعی، اقتصادی »و « سیاسی، مدنی»المللی   میثاق بین استعمار یا دخالت خارجی(. در مادۀ یکم مشترک

توانند آزادانه وضعیت   سرنوشت دارند. بر این اساس آنان می تعیین همۀ مردم حق»آمده است: « و فرهنگی
گزارشی در «. شان را دنبال نمایند  شان را تعیین کنند و آزادانه توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  سیاسی
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، «دتحول تاریخی و معاصر آن براساس منشور ملل متح ،حق تعیین سرنوشت»لل متحد با عنوان چارچوب م
حقی است بنیادین که بدون آن سایر  ،سرنوشت تعیین» حق تعیین سرنوشت را به این صورت تعریف کرده:

حق در ترین  بلکه مهم ،طور کامل محقق شوند، تعیین سرنوشت فقط یک اصل نیست  توانند به حقوق نمی
 «.شود های فردی تلقی می حقوق و آزادی ۀعمال همشرطی برای اِ  بشر است و پیش  میان حقوق

 انسان، موجود مختار. 4

بُعدی، بدون حق انتخاب و  انسان برخلاف فرشتگان و حیوانات که براساس آفرینش، موجوداتی تک
که همۀ امور در   یار آفریده شده است. با آناند، موجودی دوبُعدی و با اراده و اخت  مقهور غریزه و خلقت خویش

نظام آفرینش به اراده و مشیّت الهی بستگی دارد، اما خداوند اراده و مشیّت خود را در مورد انسان، از مجرای 
دانند یا جبر اجتماعی را بر   سازد. کسانی که آدمی را به حسب آفرینش، مجبور می  اراده و انتخاب او عملی می

سرنوشت، سخن بگویند. خداوند آدمی را برخلاف موجودات  تعیین توانند از حق  شمارند، نمی  او حاکم می
دیگر، آزاد و مختار آفریده تا با اراده و انتخاب خویش راه سعادت را بپیماید و به کمال آفرینش خویش دست 

انسان دیگری که از نظر انسانیت یابد. معنای آزادی انسان در عمل و رفتار به موجب آفرینش، آن است که هیچ 
که انسان در مواردی آزادی خویش را  تواند انجام یا ترک فعلی را بر او تحمیل کند؛ مگر این  نوع اوست، نمی  هم

های زندگی اجتماعی، یا اجیر شدن برای   سلب و محدود نماید. مثل زندگی اجتماعی و پذیرش محدودیت
زمان و مکانی معیّن. البته انسان در برابر اراده و مشیّت الهی آزاد نیست  دیگری به منظور انجام کاری خاص در

اتفاقاً رمز برتری انسان بر فرشتگان الهی هم، همین است که او  (.12، ص11ق: ج1411)طباطبایی، 
برخلاف فرشتگان که بدون هرگونه حق انتخابی در مسیری مشخص حرکت نموده و خدای متعال را تسبیح 

تواند از مسیر انحرافی حرکت کند،   که می  با آن پیماید.  ، با اراده و انتخاب آزاد خویش راه کمال را میگویند  می
رسد. اصولًا کمالی ارزش دارد که با اراده و انتخاب آزادانه به دست   اما راه راست را برگزیده و به مقصود می

 آید، نه با قهر و اجبار. 
عنی به او عقل، فکر و اراده داده شده. یده شده؛ یبشر مختار و آزاد آفر»لمان به تعبیر برخی از متفکّران مس

اه هم ین سقوط کند. مانند گیر جاذبۀ زمین رها شده و تحت تأثییست که از بالا به پایك سنگ نیبشر مانند 
کند؛ چنانکه ی را جذب کرده و رشد ین موادّ غذایط معیست که تنها، راه محدودی در مقابلش باشد و در شراین

ند، و یب ها می  شه خود را بر سر دو راهییی انجام دهد. انسان همیزه، کارهایست که براساس غریوان هم نیمثل ح
سوزاند و  ت او بستگی دارد. تفاوت بشر و آتش که مییها به نظر، فکر، تشخیص، اراده و مش  کی از آنیانتخاب 



 11  سرنوشت ... تعیین   قدرت انتخاب انسان، مبنای حق

 

خود را از  ها کار  ك از آنی چین است که هیرود، ا وان که راه مییحد و حتّی یرو اه که مییکند و گ آب که غرق می
 (.321-322، ص1ج: 1312)مطهری، « کند کنند، تنها انسان است که انتخاب می میان چند کار انتخاب نمی

که هیچ عامل دیگری در آن   آن  نباید گمان کرد که سرنوشت نظام هستی به اراده و مشیت الهی بستگی دارد، بی
کند. خداوند اراده   ؤثر باشد. خالق هستی، نظام آفرینش را براساس قانون علیّت و سبب و مسببّات اداره میم

نظام سِفلی، و مخصوصاً اراده و »ها تأثیرگذار باشد.   کرده تا در طول ارادۀ او، عوامل دیگری هم در سرنوشت
تواند عالم عِلوی را تکان بدهد و سبب  ان میخواست و عمل انسان، بلکه اختصاصاً اراده و خواست و عمل انس

 (.304)همان: ص« ن شکل تسلّط انسان بر سرنوشت استیتر ن عالییراتی در آن بشود، و اییتغ
رقابل تغییر یها حتمی و غ  رند، قضا و قدر در مورد آنیگ ر علل مختلف قرار نمییموجودات مجرّد، تحت تأث

ها قرار دارند، قضا و   یباشند و همواره بر سر دوراه قانون حرکت میاست، امّا برای موجودات دیگر که تحت 
کند؛ هرچند سرنوشت معلول  ن نمییها را مع  ك نوع قضا و قدر، سرنوشت آنیرحتمی وجود دارد و یقدرهای غ

ها است.   های متفاوتی در انتظار آن  در اختیار علّت است، ولی چون با علل مختلف سروکار دارند، سرنوشت
رحتمی یها غ  رو، سرنوشت آن گری در کار است، از اینینی سلسلۀ دیدربارۀ هر سلسله از علل، امکان جانش

را یر ندارد؛ زیناپذ (. افعال و رفتار انسان از حوادثی است که سرنوشت حتمی و تخلّف305است )همان: ص
کند. دربارۀ انسان  از انسان ظهور می ها  ها و انتخاب به علل و اسباب زیادی بستگی دارد؛ چنانکه انواع اراده

خورد، عقل و شعور و   وان به چشم مییزی حیبر تمام امکاناتی که در مورد جمادات و نباتات و افعال غر علاوه
عی یزۀ طبیده شده است. انسان قادر است عملی را که کاملًا با غریح نیز آفریارادۀ اخلاقی و قوّۀ انتخاب و ترج

که   شی ترك کند، چنانیاند ص و مصلحتییچ مانعی برای تحققش وجود ندارد، با تشخاو موافق بوده و ه
چ عامل اجبارکنندۀ خارجی هم وجود ندارد، به حکم یعت اوست و هیتواند کاری را که مخالف طب  می

 (.302-304روی خرد انجام دهد )همان: صیشی و نیاند مصلحت

 سرنوشت انسان در قرآن تعیین حق. 7

اند که نشانگر برخورداری انسان از حق تعیین   های گوناگون انسان سخن گفته  دد قرآن از ویژگیآیات متع
 سرنوشت است. 

 . سعادت و شقاوت در گرو عمل آزادانه 7-2

خداوند برخلاف موجودات دیگر، سرنوشت محتومی برای انسان رقم نزده، بلکه سرنوشت او را به عمل 
های   که راه راست را انتخاب کند و به سعادت ابدی دست یابد یا راه  گذار کرده؛ اینانسان و انتخاب آزادانۀ او وا



11  2641، 64شماره ، 21سال ، سیاست متعالیه 

 

نادرست را برگزیند و پیامدهای ناگوار آن را هم به جان بخرد. اینکه در کتاب خدا با لسان حصر، سعادت و 
فَمَنْ »( و 30)نجم:  «ما سَعیوَ انْ لَیْسَ لِلْانْسانِ الّا » شقاوت انسان در گرو عمل او شمرده شده، و فرموده:

ةٍ خَیْراً یَرَهُ  ةٍ شَرّاً یَرَهُ  * یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ ( تعارف نیست، بلکه واقعیتی است که 2-1)زلزال:  « وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ
، 3ق: ج1411؛ سمرقندی، 44، ص51ق: ج1415دهد )طبری،   انسان با وجدان خویش بدان گواهی می

(. 513، ص0: ج1315؛ طبرسی، 432، ص0تا: ج  ؛ طوسی، بی141، ص1م: ج5442طبرانی، ؛ 312ص
تواند آن را انتخاب کند و   بارها به این حقیقت اشاره شده که ما راه راست را به انسان نشان دادیم، او است که می

ا هَدَیْناهُ إِ »های انحرافی رفته و بندۀ ناسپاس او گردد،   بندۀ شکرگذار خدا باشد یا به راه ا   نَّ ا شاکِراً وَ إِمَّ بیلَ إِمَّ السَّ
یا راه راست را برگزیده و بندۀ »نقل شده که در تفسیر آیه شریفه فرمودند:  )ع((. از امام صادق3)انسان:  «کَفُورا

  (.410، ص2ق: ج1412)حویزی، « گردد  شود یا آن را ترک کرده و بندۀ ناسپاس او می  شاکر الهی می

 رینش ممتاز انسانآف .7-1

قرآن در داستان خلقت انسان، آفرینش او را ممتاز از آفرینش فرشتگان دانسته، و بیان کرده که انسان به این 
(، شایستگی 341، ص5: ج1311خاطر که جمیع مظاهر الهی را در خود جمع نموده )صدرالدین شیرازی، 

رْضِ خَلیفَةً وَ إِذْ قا»جانشینی خداوند را در زمین پیدا کرده است. 
َ
ي جاعِلٌ فِي الْْ كَ لِلْمَلائِکَةِ إِنِّ )بقره:  «لَ رَبُّ

ثُمَّ »(، آفرینش او را بخاطر ایجاد اوصاف حیات، علم و قدرت، برتر از موجودات دیگر دانسته، فرموده: 34
هُ أَحْسَنُ الْخالِقین  ؛ طباطبایی،112، ص3ج ق:1412زمخشری، ؛ 14)مؤمنون:  « أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّ

نْسانَ »فرماید:   کند و می  و خلقت او را به بهترین وجه توصیف می (،54، ص12ج ق:1411  لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
 دین»ستاید که در میان موجودات توانست بار امانتی سنگین به نام   (؛ و او را می4)تین:  «أَحْسَنِ تَقْویمٍ   في

، 14تا: ج  ؛ فیض کاشانی، بی112، ص14، ج1315؛ طبرسی، 311ص ،2تا: ج  سی، بی)طو« و تکلیف
( 324ص ،11ق: ج1411)طباطبایی، « ولایت الهی و کمال آدمی در پرتو ایمان وعمل صالح»( یا 504ص

رْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ »را برعهده گیرد، 
َ
ماواتِ وَ الْْ مانَةَ عَلَی السَّ

َ
ا عَرَضْنَا الْْ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا  انِّ

نْسانُ   (.445- 441، ص2: ج1312؛ قرشی بنابی، 15)احزاب:  « الِْْ

 شأن پیامبران، تبشیر و انذار. 7-1

به مردم، و « صراط مستقیم»دادن  نقشی را که خدای متعال برای پیامبرانش ترسیم کرده، صرفاً نشان
ما أَنَا مُنْذِرٌ »به پیامبر فرموده:  است.« تبشیر»و « انذار» هدایت آنان با ابزار بگو: من فقط » (؛12)ص:  «قُلْ إِنَّ

، 3: ج1442شاه،   علی  )سلطان« کنم  ام و شما را به پذیرش توحید یا هر آموزۀ دیگری مجبور نمی  انذارکننده
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، اختیار در مقام عمل )بقره: 2(142)یونس: ، هدایت یا گمراهی 1(523انتخاب ایمان یا کفر )بقره: (. 313ص
، همگی به اراده و اختیار و انتخاب انسان 5(15-11آموزی )عبس:   ، و عبرت4(54، عبادت )زخرف: 3(521

کُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ » بستگی دارد؛ خداوند تنها راه حق و حقیقت را نشان داده و فرموده است:  وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ
(. 414، ص5ق: ج1442شاه،   علی  ؛ سلطان155، ص2ق: ج1454؛ مغنیه، 50)کهف:  «شاءَ فَلْیَکْفُرْ   وَ مَنْ 

زند، باید پیامدهای آن را بپذیرد. اصولًا وعدۀ پاداش و  بدیهی است کسی که از پیمودن راه حقیقت سر باز
ت؛ اگر آدمی حق انتخاب نداشته و در گر آن است که انسان برای انتخاب راه آزاد اس  وعید مجازات، نشان

د، پاداش یا مجازات برای عملی که خارج از اختیار انسان است، یپیمودن یک راه مجبور باشد، وعده و وع
 حکیمانه و عاقلانه نیست. 

اجبار توانی آنان را به   توانی راه را به انسان نشان دهی، اما نمی  بارها نیز به پیامبر یادآور شده که تو فقط می
عَلَیْهِمْ   لَسْتَ »ای داری و نه بر آنان سیطره داری،   هدایت نموده و به سعادت ابدی برسانی. نه چنین وظیفه

ما تو را به عنوان  (132، ص53تا: ج  تا بتوانی به اجبار آنان را هدایت کنی )مراغی، بی (55)غاشیه:  «بِمُصَیْطِر
چون »به تعبیر برخی از محققان قرآنی  (24)اسراء: « م وکیلاً و ما ارسلناک علیه»وکیل آنان نفرستادیم. 

پیغمبران خدا به مردم راه حق را  ؛ستا خداوند به اراده خود انسان را مختار آفریده و جبر خلاف طبیعت او
 ۀدرست را برگزینند و به اراد ۀطریق ،ها خود به اختیار خود  کردند تا آن  دادند و داعی خیر ایجاد می  تعلیم می

آلت اجرای  ،خود از بدی اجتناب کنند. اما ستمکاران مانند فرعون و دیگر دشمنان دین، انسان را مانند جماد
ست و ء ااین خلاف طریقت انبیا ن را اجرا کنند واجبّار ۀدهند که خواه و ناخواه اراد  مقاصد خویش قرار می

ر بر طبیعت غلبه سرگز جبّاران بر دینداران فیروز نخواهند شد، چون قمخالف طبیعت بشر. به این جهت ه
. مقصود علامه شعرانی آن است که چون آلت دست قرار (113-115، ص5ج :1321)شعرانی،  «کند  نمی

  دادن انسان برخلاف طبیعت و سنّت آفرینش بوده و حرکتی قسری است، قابل دوام نیست.
                                                           

ناتُ وَ لکِنِ »... . 1 ذینَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَیِّ هُ مَا اقْتَتَلَ الَّ هُ مَا   مَنْ   اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ وَ لَوْ شاءَ اللَّ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ کَفَرَ وَ لَوْ شاءَ اللَّ
هَ یَفْعَلُ ما یُریدُ   «اقْتَتَلُوا وَ لکِنَّ اللَّ

اسُ قَدْ جاءَکُمُ » .2 هَا النَّ کُمْ فَمَنِ اهْتَدی  الْحَقُ   قُلْ یا أَیُّ ما یَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ   مِنْ رَبِّ ما یَضِلُّ عَلَیْها وَ ما أَنَا عَلَیْکُمْ بِوَکیل فَإِنَّ  «ضَلَّ فَإِنَّ
هُ نَفْساً إِلاَّ » .3 فُ اللَّ  «وُسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَت لا یُکَلِّ

حْمنُ ما عَبَدْناهُمْ » .4  «یَخْرُصُون إِلاَّ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ   وَ قالُوا لَوْ شاءَ الرَّ

ها تَذْکِرَة، فَمَنْ شاءَ ذَکَرَه کَلاَّ » .5  «إِنَّ
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، و 1(00کرد )یونس:   ها تعلق گرفته بود، خود بدان اقدام می  ری همۀ انساناگر ارادۀ خداوند به هدایت قه
دهد؛ اما   ای بدون اراده و مشیت او در جهان رخ نمی  نیازی به ارسال پیامبران نبود. هرچند هیچ فعلی و حادثه

را اراده نکرده، اما او خود خواسته تا برخی از امور با اراده واختیار آدمی انجام شود. خداوند کفر بندگانش 
گاهانۀ آنان را اراده کرده؛ هرچند انتخاب شان کفر باشد. ارادۀ الهی، ایمان اختیاری آدمیان   اختیار و انتخاب آ

توان تکلیف به انجام یا ترک کاری کرد، نه موجود فاقد اراده   است، نه ایمان اجباری. اصولًا موجود مختار را می
گاهانۀ آنو اختیار را. عصمت اولیای  هاست، نه اجبار و الزام تکوینی خداوند به   الهی هم، به خاطر انتخاب آ

ها از گناه به جبر و قهر، و بازنداشتن دیگران، با عدالت او ناسازگار   ترک گناه؛ زیرا بازداشتن برخی از انسان
اراده و انتخاب  است. به همین دلیل عصمت آنان فضیلت است؛ برخلاف عصمت کودکان از گناه که چون از

ای نیست که میل به ارتکاب گناه   شود، ارزش و فضیلت نیست. آفرینش پیامبران به گونه  آگاهانۀ آنان صادر نمی
 (.110 ،114، 141، 135، ص5ج :1321شعرانی، نداشته و قادر بر آن نباشند )

 قرآن و آزادی عمل تبهکاران. 7-6

 .اوست ۀسازی آگاهانه و آزادان  خودسازی و محیط ،سی انسانویژگی اسا»از دیدگاه برخی از محققان نیز 
و پستی و  تواند آزادانه به راه خیر و فضیلت درآید یا آزادانه به راه زشتی و شرّ  ارزش او در همین است که می

وی  (.54ص :1441 ،همکاران بهشتی و  حسینی« )برای انسان است آزمون بزرگی ،ناپاکی فروغلتد و این اصل
ما نُمْلي»یه از آ ذینَ کَفَرُوا أَنَّ ما نُمْلي  وَلا یَحْسَبَنَّ الَّ نْفُسِهِمْ إِنَّ

َ
 « لَهُمْ لِیَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهین  لَهُمْ خَیْرٌ لِْ

گر فرصت   های طغیان  که خداوند به انسان (42قلم: ) « إِنَّ کَیْدي مَتین  لَهُمْ   وَ أُمْلي» و آیه( 112عمران:   )آل
در این حد است  نسانمیدان آزادی عمل ادر اسلام »که  دهد که بر طغیان خویش بیافزایند، استفاده کرده  می

خواهد به راه انحراف و گناه  که دلشان می آنجا گرانه تا دهد تا آزادانه و انتخاب فرصت می طاغیانکه خدا به 
به «. وسیع آزادی و انتخاب به وجود بیاید ۀجودی با دایرچون در طرح آفرینش قرار بر این است که مو ،بروند

مگر یک  ،نتوانسته فراتر از این تعریف چیزی برای انسان بگوید ،هر قدر هم افراطی ،مکتبیهیچ »اعتقاد او 
« ولی در گردش جهان نقش و تدبیر ندارد ، کند خداوند جهان را آفریده آن بینشی که فکر می ؛بینش تفویضی

راستی آزاد است و   های انسان این است که به ترین ویژگی یکی از بزرگ» .(112ص :1305شتی، حسینی به)
تر و  گسترده ،بپردازد ه آنست که انسان هرچه بیشتر بی ابلکه واقعیت ،حق نیست یکو این صرفاً  ،کننده انتخاب

                                                           

كَ لَمََنَ ». 1 ی یَکُونُوا مُؤْمِنین  مَنْ   وَ لَوْ شاءَ رَبُّ اسَ حَتَّ هُمْ جَمیعاً أَ فَأَنْتَ تُکْرِهُ النَّ رْضِ کُلُّ
َ
 «فِي الْْ
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 (.04، ص1441همکاران،  و حسینی بهشتی« )شود تر می پیشرفته

 سرنوشت اقوام و ملل، به عمل انسان وابستگی . 7-5

نتیجۀ این ویژگی در انسان، آن است که جامعۀ انسانی هم، محکوم جبر اجتماعی نبوده و با اراده و اختیار 
ها سخن   زند. آیات متعدد قرآن از حق انتخاب و تعیین سرنوشت اقوام و ملت  خویش، سرنوشتش را رقم می

غییر سرنوشت در جامعه از عهدۀ یک یا چند نفر خارج است، بلکه به اراده و که تعیین یا ت گوید. از آنجا  می
رُ ما بِقَوْمٍ » مشیت جمعی بستگی دارد، در قرآن این حقیقت بیان شده است: هَ لا یُغَیِّ رُوا ما   اِنَّ اللَّ ی یُغَیِّ حَتَّ

راً »(؛ 11رعد: ) « بِأَنْفُسِهِم هَ لَمْ یَكُ مُغَیِّ هَ سَمیعٌ   نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلی ذلِكَ بِأَنَّ اللَّ رُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّ ی یُغَیِّ قَوْمٍ حَتَّ
که به جبر تاریخ اعتقاد دارند، قرآن از حق انتخاب و تعیین سرنوشت هر قوم  (. در برابر آنان23)انفال:  «عَلیم

ها را به اراده و تصمیم جمعی   قوام و ملتگوید و سرنوشت توأم با سعادت، یا عاقبت شوم ا  وملتی سخن می
اسِ   ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما کَسَبَتْ أَیْدِي» کند.  یآنان موکول م هُمْ   النَّ ذي عَمِلُوا لَعَلَّ لِیُذیقَهُمْ بَعْضَ الَّ

گذرد. بدون آنکه قوم و ملتی خواهان تغییر  (. اراده و مشیت الهی هم، از همین مسیر می41)روم:  «یَرْجِعُون
کند. از این   سرنوشت خود باشند و در این راه قدم بردارند، خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را دگرگون نمی

رفتار ظلم و استبداد اگر بخواهد گ ۀدر نظام آفرینش یاد شده است. جامع« قانون ثابت»واقعیت به عنوان یک 
از ظلم و استبداد بِرهَد، براساس این قاعده باید تصمیم بگیرد، و اقدام کند. چنانکه اگر جامعۀ عزیز و 

 وجو کرد.  سربلندی دچار ذلت شود، علل و عوامل آن را باید در منش، رفتار و عملکرد همان جامعه جست
اما خداوند با صراحت اعلام  1(51عمران:   دست خداوند است، )آلبا آنکه به گفتۀ قرآن عزت و ذلت، به 

شدن، علل و عواملی دارد؛ گزاف،  دادن قدرت و گرفتار ذلّت کرده که رسیدن به قدرت و عزت، یا از کف
ای بدون زحمت و تلاش، قدرتمند و ضعیف یا عزیز و ذلیل   قاعده و قانون نیست. هیچ جامعه  ضابطه، بی  بی

گری و با استناد به آیات   امیه با ترویج تفکر اشعری  اتفاقاً بنی (.154، ص54ج :1312مطهری، ) شود  نمی
رو، وقتی از امام  کردند. از این  حمایت می« مرجئه»متشابه قرآن، مسلک جبر را ترویج نموده و از گروه 

نه، »امیه نداده؟ فرمود:   سؤال شد: آیا براساس آیات قرآن، خداوند قدرت و حکومت را به بنی )ع(صادق
که کسی لباسی دارد و دیگری آن را   امیه آن را از ما ستانده است، مثل این  خداوند قدرت را به ما داده، ولی بنی

 .(511، ص2ج ق:1441کلینی، « )کند. بدیهی است که لباس از آن غاصب نیست  غصب می
                                                           

 «تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ  ...» .1
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 و ها  عمل برابر در ها  واکنش و ها  العمل عکس سلسله كی قتیحق در ها  سرنوشت بر حاکم های  سنّت
 كی با خیتار که  آن نیع در رو، نیا از. دارد نیمع های  العمل عکس اجتماعی نیمع های  عمل. ها است  کنش

گردد  نمی محو وجه  چیه به او اریاخت و آزادی و انسان نقش شود، می اداره تخلّفیلا و قطعی سینوام سلسله
که انسان آزاد آفریده شده و نباید به   . تأکید قرآن و پیشوایان دینی بر این(414، ص54ج: 1312مطهری، )

 ق:1441کلینی،  ؛31البلاغه، نامه   نهج 1؛24عمران:   بردگی و بندگی حتی فرشتگان و پیامبران تن بدهد )آل
یا کسی به خود اجازه دهد خود را ارباب دیگران پنداشته و بندگان خدا را به بردگی بگیرد  (،10، ص2ج

و حتی هشدار به پیامبران که  3(،31یا علمای یهود و نصاری را ارباب خود بگیرند )توبه:  2(،14عمران:   )آل
 4(،10عمران:   ا دعوت نمایید )آلمبادا مردم را به سرسپردگی خود فرا بخوانید، بلکه باید مردم را به خدای یکت

 گیری دربارۀ سرنوشت خود را دارد.   در همین راستا قابل تحلیل است. انسان به عنوان مخلوق آزاد، حق تصمیم

 انسان، انتخابگر مسئول. 8

ی ا  سرنوشت را مطلق بداند؛ به گونه تعیین تواند حق  داند، نمی  بینشی که خداوند را خالق و مدبّر جهان می
سرنوشت انسان فاقد هرگونه نقش و تأثیری باشد. گرچه اراده و مشیّت الهی در مورد  که خداوند نیز در تعیین

گذرد، اما این سخن به معنای فقدان تأثیرگذاری خداوند در سرنوشت انسان   انسان از مسیر ارادۀ انسان می
می است، اما ایفای این نقش در مورد نیست. جعل احکام شرعی به معنای ایفای نقش در تعیین سرنوشت آد

دادن راه از چاه، و هدایت از گمراهی است. بر همین  انسان با الزام و اجبار همراه نیست، بلکه در قالب نشان
که انسان در قبال انتخاب خویش  های قدرت اختیار و انتخاب آزادانه آن است  اساس، یکی از ویژگی

رچه انسان موجودی مختار آفریده شده، اما چون آفریدۀ خدا و بندۀ او است. در اندیشۀ اسلامی، گ« مسئول»
 :؛ طور34 :عمران  آل 5؛154-153کند، مسئول است )طه:   است، در برابر او و در قبال راهی که انتخاب می

در دادگاه عدل الهی باید پاسخگوی انتخاب، اعمال و رفتار خود باشد. او در میان همۀ مخلوقات، بار  (.51
                                                           

ینَ أَرْباباً أَ یَأْمُرُکُمْ بِالْکُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ ». 1 بِیِّ خِذُوا الْمَلائِکَةَ وَ النَّ  «مُسْلِمُون وَ لا یَأْمُرَکُمْ أَنْ تَتَّ
خِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ ». 2 ه وَ لا یَتَّ  «دُونِ اللَّ

خَذُوا أَحْبارَهُمْ ». 3 هِ   اتَّ  ...« وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّ

اسِ کُونُوا عِباداً لي». 4 ةَ ثُمَّ یَقُولَ لِلنَّ بُوَّ هُ الْکِتابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّ هِ وَ لکِنْ کُونُ   ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّ ینَ مِنْ دُونِ اللَّ انِیِّ مُونَ   وا رَبَّ بِما کُنْتُمْ تُعَلِّ
 «الْکِتابَ وَ بِما کُنْتُمْ تَدْرُسُون

 «مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْري فَإِنَّ لَهُ مَعیشَةً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی»... . 5
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(. خداوند انسان را آزاد آفریده تا 15، 121آور است )احزاب:   امانت تکلیف را برعهده گرفت که مسئولیت
های متنوّع عطا کرده، مسئول دانسته   و از نعمتبتواند با انتخابِ آزاد راهش را برگزیند، اما او را در قبال آنچه به ا

، تا «پیامبرانی که برای هدایتش ارسال نموده»تا « قدرت تفکر و بیان»که از   (. این2تکاثر:  2؛31است )اسراء: 
( و...، 50)بقره: « آفرینش آنچه در زمین است برای او»(، تا 13)جاثیه: « طبیعتی که مقهور ارادۀ او ساخته»

ها را تباه   سوء، همۀ آن ۀاعتنایی و استفاد  ها بهره برده یا با بی  ستفاده کرده است؟ در راه کمال از آنچگونه ا
برای حرکت انسان در « ارسال پیامبران»و « قدرت عقلانی»خداوند با اعطای  3(،111 :نساءساخته است؟ )

ف از مسیر صحیح زندگی در زندگی دنیوی چارچوبی مشخص کرده تا در صورت انتخاب نادرست و انحرا
  4(.112 :نساءپیشگاه الهی حجّتی نداشته باشد )

انجامد، و نیروی   های معنوی در انسان که به گسترش فعالیت او از مادیات به معنویات می  وجود جاذبه
ز ساخته که دهد، از او موجودی ممتا  های نفسانی را می  عقل و اراده که به او توانایی مقاومت در برابر خواسته

و « انتخابگر»، «آزاد»ك موجود واقعا یدهد و انسان را  می« انتخاب»  است و به او حقّ « فیتکل»شایسته 
ن یشدۀ زم ك کدخدای انتخابیاز نظر قرآن، انسان »از متفکران  سازد. به تعبیر برخی  می« اریصاحب اخت»

عنی ذات ین مقام هستی، یتر تیصلاح طرف ذیستگی، نه صرفاً زور و چنگال تنازع، از یاست و به حکم شا
ل مانند هر ین دلیو به هم (،33 :عمران  آلشده است )« اصطفاء»ر قرآن یده و انتخاب و به تعبیخداوند، برگز

مطهری، ) «شگاه اویت در پیدارد: رسالت از طرف خدا، و مسئول« تیمسئول»و « رسالت»گر ید ۀدیبرگز
 (.524-525، ص5ج :1312

ش وضع شده، ینی که برایتواند در چارچوب قوان است و می« رییپذ فیتکل»استعدادهای انسان ازجمله 
روی کنند. اما انجام یگری پیتوانند از قانون د عی، نمیین جبری طبیزندگی کند. موجودات دیگر جز از قوان

نشده تا در مسیر ف است و به کسی اجازه داده یط تکلیکی از شرایار یتکلیف شرایطی دارد. آزادی و اخت
 زندگی، تکلیف را به دیگری تحمیل کند؛ زیرا:

اولًا، با آفرینش انسان به عنوان موجودی مختار و دارای قدرت انتخاب آزادانه منافات دارد. ثانیاً، اگر انسان 
                                                           

هِ مَسْؤُلا»... . 1  «کانَ عَهْدُ اللَّ
مْعَ وَ الْ »...  .2  «بَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِكَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاانَّ السَّ
ما یَکْسِبُهُ عَلی  وَ مَنْ یَکْسِبْ » .3  «نَفْسِه  إِثْماً فَإِنَّ

رینَ وَ مُنْذِرینَ لِئَلاَّ ». 4 سُلِ  رُسُلًا مُبَشِّ ةٌ بَعْدَ الرُّ هِ حُجَّ اسِ عَلَی اللَّ  ...«یَکُونَ لِلنَّ
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راه توان از مسئولیت او سخن گفت و او را به خاطر پیمودن آن   بر انتخاب یک راه مجبور گردد، دیگر نمی
ثالثاً، حرکت در چارچوبی معیّن  سرزنش و بازخواست نمود؛ زیرا مسئولیت بدون آزادی انتخاب معنا ندارد.

 به صورت تحمیلی، ارزش ندارد تا انسان به سبب آن استحقاق تشویق و پاداش داشته باشد.
یک « اومانیستی یشۀآزادی انسان در اند»با « مختاربودن انسان در اندیشۀ اسلامی»گفتنی است که ویژگی 

تفاوت بنیادین دارد و آن اینکه در اندیشۀ اسلامی انسان آفریدۀ خدا بوده و در برابر او مسئول، و پاسخگوی 
محوری، خداوند حضور و نقشی در این   انتخابِ خود در دنیا و آخرت است. در حالی که در اندیشۀ انسان

شود. انسان  ده و بندۀ خدا که نیازمند راهنمایی باشد، دیده نمیعرصه ندارد. در این مکاتب، انسان به عنوان آفری
نیاز از هدایت الهی و خودمختار، و متکّی بر عقل خودبنیاد است و در برابر کسی جز   موجودی مستقل، بی

منافی « مسئولیت انسان در برابر خدا»جامعه و قانون برآمده از رأی اکثریت، مسئولیت ندارد. در این نگرش 
قلمداد شده، و محدود کردن خود به چارچوب یک مکتب با آزادی و « کمیت انسان بر سرنوشت خودحا»

که انتخاب آزادانۀ یک مکتب و اِعمال حاکمیت خویش در   گردد؛ در حالی  اختیار انسان متضاد ارزیابی می
گونه که مسئولیت انسان   نچارچوب آن، هیچ منافاتی با ارادۀ آزاد انسان و حاکمیت بر سرنوشت خود ندارد. هما

 شود.  در برابر قانونِ برآمده از خواست اکثریت افراد یک جامعه، با ارادۀ آزاد انسان منافی قلمداد نشده و نمی

 گیری   نتیجه. 9

در منطق قرآن، انسان به عنوان موجود دارای قدرت اراده و انتخاب آزاد، حق دارد سرنوشت خود را تعیین 
تواند در انتخاب راه، ارادۀ خود را بر او تحمیل نماید. خداوند خالق انسان، اراده کرده که   کند و کسی نمی

انسان با اراده و انتخاب آزاد خویش سرنوشت خود را رقم بزند، و در برابر آن مسئول و پاسخگو باشد. آیات 
( از قدرت اراده و 2-1 ؛ زلزال:3؛ انسان: 30؛ نجم: 15؛احزاب: 50؛ کهف: 521، 523متعدد قرآن )بقره: 

دادن راه هدایت از  انتخاب آزاد انسان سخن گفته است. بر همین اساس تنها شأن و وظیفۀ پیامبران، نشان
اند؛ زیرا خداوند چنین اراده نکرده   ها را نداشته  گمراهی به انسان بوده و وظیفه و قدرت هدایت اجباری انسان

ها را بدون نیاز به فرستادن پیامبران هدایت کند. گرچه خداوند   انسانتوانست همۀ   است، وگرنه خداوند می
خود مجبور نکرده؛ بلکه او  گاه او را به رعایت قوانین  برای هدایت انسان قوانین و مقرراتی وضع کرده، اما هیچ

گوشزد نموده است  را در رعایت یا نقض قوانین آزاد گذاشته و تنها آثار و پیامدهای پایبندی یا نقض قوانینش را
گاهی کامل از عواقب اعمال و رفتارش، راه خود را انتخاب کند و البته مسئولیت آن را هم، در دنیا  تا انسان با آ

 و آخرت بپذیرد. 
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